
بررس ابراء در حقوق ایران و انلیس
در این مطلب به بررس ابراء در حقوق ایران و انلیس خواهیم پرداخت.

بررس ابراء در حقوق ایران و انلیس
اصطلاح فقه و حقوق ابراء، به مفهوم گذشت اختیاری داین از دین خود، و نیز بررس ماهیت و
اوصاف آن، از دیر باز مورد توجه فقیهان اسلام بوده و حقوق‏دانان هم بر ابعاد بحث، غنا و تنوع آن

افزوده ‏اند.

مقاله حاضر نیز این مهم را بررس و با مراجعه به متون فقه معتبر عامه و خاصه و نقل و نقد آراء و
نظرات حقوق‏دانان ، به ویژه از طریق مطالعه تطبیق در حقوق سایر کشورها، به صورت مستدل،

پیرامون شرایط، طرق اثبات و آثار این عمل حقوق به بحث پرداخته است.

۱‐ مقدمه: طرح موضوع و تقسیم مطالب

راء و برائت گرفته شده و به معنروء، بفعال است، در لغت عرب، از ریشه بکه مصدر و از باب ا ابراء
خلاص کردن و رهانیدن از عیب و دین به کار رفته است.(۱)در اصطلاح حقوق، مطابق با ماده ۲۸۹ ق.
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م: «ابراء عبارت از این است که داین از حق خود، به اختیار، صرف نظر نماید».

بر این تعریف – که به احتمال زیاد از قانون مدن فرانسه اقتباس شده(۲) ـ ایرادات چند وارد شده است؛
از جمله اینه، در آن، به اثر ابراء،یعن «سقوط دین به اراده طلبار،» قطع نظر از سبب آن، توجه شده

است.

بنابراین، جای آن است که گفته شود: ابراء ممن است به شل ایقاع باشد یا عقد؛ معوض باشد یا
رایان و ضمن عقد صلح، وصیت و تبدیل تعهد واقع شود یا به طور مستقل؛ در حال که، اگر تعریف،
بــه مــاهیت و اوصــاف عمــل حقــوق م‏پرداخــت و بــه اثــر ابــراء قنــاعت نمــ‏کرد، چنیــن اختلافــ واقــع
نم‏شد.وانه، آوردن واژه «اختیار» در تعریف ابراء، این احتمال را به وجود م‏آورد که وجود رضا،
در زمان انشاء ابراء، از ارکان وقوع ابراء است و پیروی از این نظر، نظم در اجرای قواعد را بر هم

م‏زند.(۳)

ایـراد نخسـت وارد نیسـت؛ چـون، از سـیاق عبـارت کـه در مـاده ۲۸۹ ق. م بـه کـار رفتـه اسـت، م‏تـوان
استفاده کرد که ابراء از دیدگاه قانونذار مدن، عمل حقوق ی طرفه است و مطابق با آن، این داین
است که با اراده خود ابراء را محقق م‏سازد و این خود م‏تواند بر تبرع بودن آن نیز دلالت داشته
باشد؛ زیرا، اگر ابراء در مقابل دریافت عوض انجام گیرد، سقوط دین با اراده دو نفر (داین و مدیون)

.‏گیرد، نه اراده داین به تنهایصورت م

مضافاً این که، از عبارت «صرف نظر نماید» که در این تعریف به کار رفته است، م‏توان استنباط نمود
که ابراء، اسقاط دین به طور مطلق و بدون انتظار دریافت مال از مدیون و ایجاد تعهد و التزام برای

اوست؛ هر چند که، چنین تعهدی، فرع و به صورت شرط باشد.(۴)

ایراد دوم نیز نم‏تواند مورد تأیید قرار بیرد؛ زیرا، آوردن شرط «اختیار» در تعریف ابراء، که خود امری
نامعهود از قانونذار است، بیانر این معن است که، رضای ابراء کننده، در هنام انشای ابراء، از

ارکان این عمل حقوق است و ابراء، بدون اختیار نم‏تواند مؤثر واقع شود.

قانون مدن ایران، در بند ۳ از ماده ۲۶۴، ابراء را به عنوان ی از اسباب سقوط تعهدات ذکر کرده و
ضمن مواد ۲۸۹ تا ۲۹۱ به بحث درباره آن پرداخته است.

نارنده در این مقاله، مطالب مربوط به ابراء را در چهار قسمت: ماهیت ابراء، شرایط ابراء، وسایل اثبات
ابراء و آثار ابراء، مورد بررس قرار داده است.

۲‐ ماهیت ابراء

۲٫۱‐ ابراء در زمره ایقاعات است نه عقود

در فقه امامیه، مشهور و در فقه عامه، حنف‏ها، حنبل‏ها و شافع‏ها ابراء را ایقاع م‏دانند. مطابق با این
نظــر، درســت ابــراء، متوقــف بــر قبــول مــدیون نبــوده بلــه رد او نیــز بــه نفــوذ و اعتبــار آن لطمــه‏ای وارد
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نم‏سازد.(۵)در مقابل، بعض از فقیهان امامیه از جمله شیخ طوس،(۶) ابن زهره و ابن ادریس،(۷)
ابراء را عقد دانسته و قبول مدیون را در تحقق آن ضروری م‏شمارند.

در حال که، در فقه عامه، فقیهان مال و زیدی به لحاظ غلبه معن تملی بر اسقاط در ابراء، قبول
مدیون را در تحقق آن، لازم م‏دانند؛(۸) در فقه امامیه اساس استدلال بر این است که ابراء دین در واقع

منّت است بر مدیون که نم‏توان وی را بر قبول آن اجبار کرد.(۹)

در پاسخ از این استدلال چنین گفته شده است که، اسقاط حق و صرف نظر نمودن از آن که با اراده
صاحب حق و بدون تقاضا و درخواست مدیون صورت م‏گیرد، منّت بر وی محسوب نم‏شود تا

تحمل آن برای او دشوار باشد.(۱۰)

در حقوق ایران، مستفاد از ماده (۲۸۹ ق.م)، این است که قانونذار در تعیین ماهیت حقوق ابراء، به
مشهور پیوسته و آن را از ایقاعات به حساب آورده‏است؛ نه عقود و قراردادها.

در حقوق انلیس، قاعده کل این است که طرفین قرار داد، همان گونه که م‏توانند از طریق توافق
(agreement)برای خود تعهدات به وجود آورند، خواهند توانست از طریق توافق، یدیر را از
به عنوان خریدار قادر نباشد، بابت کالاهای (A) سازند.به طور مثال: هر گاه(release) اتعهداتشان مبر
که به او تسلیم شده است، ثمن معامله را به فروشنده (B) بپردازد؛ ممن است (B) به موجب توافق که

با (A) منعقد م‏کند، ذمه او را نسبت به تعهدی که دارد ابراء نماید.(۱۱)

مطابق با ماده ۱۱۵ قانون تعهدات سویس نیز ابراء، قراردادی است که برای ابطال یا تقلیل ی طلب
(B.remise conventionnelle).(12) .‏شودواقع م

در قانون مدن فرانسه نیز ابراء، از عقود (convention) شناخته شده است. در قانون مدن آلمان نیز
ابراء، در شمار قراردادها محسوب م‏شود.

در قانون مدن سابق مصر نیز ابراء، عبارت بود از توافق بین داین و مدیون در مورد سقوط بلاعوض
دین؛ ول، در قانون مدن جدید این کشور، ابراء به صرف اراده داین محقق م‏شود و نه با توافق وی با

مدیون.(۱۳)

۲٫۲‐ تفاوت ابراء با هبه طلب به مدیون

بنا به عقیده برخ از فقیهان اسلام، هبه طلب به مدیون، اگر چه به لفظ هبه انجام بیرد ایقاع و در حم
ابراء محسوب م‏شود(۱۴) گروه دیر با وجود این که هبه طلب را مانند ابراء وسیله‏ای برای سقوط

تعهد م‏دانند ؛ ول، بر خلاف ابراء، برای آن ماهیت قرار دادی قایل هستند.(۱۵)

در حقوق داخل نیز استادان در این باره اختلاف نظر دارند. بعض(۱۶) معتقدند که هبه دین به مدیون
همان ابراء است و بر این اساس ماده ۸۰۶ ق.م را خال از اشال ندانسته و برآنند که م‏بایست در

اصلاحات بعدی حذف گردد؛ در مقابل، عده‏ای(۱۷) آن را عقد به حساب آورده‏اند.
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به نظر م‏رسد که هبه طلب، ماهیت متفاوت از ابراء دارد؛ زیرا، ابراء همان طور که برخ از فقیهان نیز
گفته‏اند، در واقع اسقاط طلب است؛ در حال که هبه طلب، تملی آن به مدیون م‏باشد. بنابر این، در

تحقق آن، قبول مدیون ضروری است.

عدم امان رجوع واهب از آنچه بخشیده است را نم‏توان دلیل بر آن دانست که هبه طلب، ابرای است
که با لفظ هبه بیان شده است.؛ زیرا، رجوع واهب در موردی است که مال موهوب باق باشد و تردیدی
نیست که با هبه طلب و تملی آن به مدیون، دین از جهت مالیت ماف الذمه از بین رفته (ماده ۳۰۰ ق.
م) و سقوط دین از ذمه مدیون به منزله تلف مال موهوب خواهد بود. برای این است که برابر ماده ۸۰۶

ق. م: «هرگاه داین، طلب خود را به مدیون ببخشد حق رجوع ندارد».

۲٫۳‐ در ابراء نم ‏توان شرط خیار کرد

خیار شرط به این معن است که ابراء کننده به هنام انشای ابراء، حق فسخ را برای خود یا شخص ثالث
ــخ ــد.(۱۸) شی ــ م‏دانن ــق ایقاعــات منتف ــار شــرط را در مطل ــان امــامیه، خی ــر فقیه در نظــر بیرد.بیشت
طوس(۱۹) بر آن است که خیار شرط در طلاق جریان ندارد. محقق حل(۲۰) نیز خیار شرط را در

طلاق و ابراء نف کرده است.

محقق نایین،(۲۱) بحث درباره خیار شرط را در مورد همه ایقاعات تعمیم داده و معتقد است که در هر
ایقاع، منشأ با انشای موقع و بدون این که نیازی به قبول آن باشد موجود م‏شود. بنابر این، هرگاه
شرط بعد از آن بیاید اگر تحقق منشأ، موقوف بر آن نباشد، شرط مزبور به دلیل مجان و بلاعوض بودن
و نیز ناپیوست به دو اراده در زمره شروط ابتدای قرار خواهد گرفت و اگر تحقق منشأ، معلق بر آن

باشد چنین تعلیق باطل است.

قطع نظر از این که به نظر م‏رسد در کلام محقق نایین نوع خلط بین ابراء مشروط و معلق صورت
گرفته است؛ استدلال نامبرده مبتن بر لازم‏الوفاء نبودن شروط ابتدای و پذیرش نظریه‏ای است که تعلیق

را در مطلق انشائیات موجب بطلان عمل حقوق م‏داند.

به نظر ما اگر ابراء را پیش از قبول مشروط علیه (مدیون) محقق بدانیم در این صورت شرط بعدی در
حقیقت تعهد جداگانه‏ای است که نم‏تواند عنوان شرط ضمن ابراء را داشته باشد و اگر ابراء را موکول
به قبول مدیون بدانیم اشال ابراء مشروط نه به جهت تعلیق بودن آن بله به جهت این است که در این
صورت ابراء ی ماهیت عقدی پیدا م‏کند و دیر ایقاع نیست امری که با حقیقت ابراء سازگاری

ندارد.(۲۲)

در مورد عدم ثبوت خیار شرط در ایقاعات و از جمله ابراء، دلایل دیر نیز اقامه شده است که در اینجا،
به دو مورد از آنها، اشاره م‏کنیم:

اول: لزوم در ایقاعات همانند جواز در عقود جایز، ی حم مشروع؛ ول، فسخ ایقاع ی امر نامشروع
است.در توضیح مطلب فوق گفته شده است که جریان خیارات در عقود، به دلیل این است که لزوم در
آنها حق است نه حم و بر این اساس است که متعاقدین م‏توانند عقد را از طریق اقاله منحل نمایند در
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حال که در ایقاعات اقاله راه ندارد و از این امر کشف م‏شود که فسخ در ایقاعات نیز نم‏تواند جریان
پیدا کند.(۲۳)

دوم: تأثیر فسخ در ایقاعات امری محال است؛ زیرا، مستلزم اعاده معدوم است(۲۴) ابراء به عنوان ی
از ایقاعات، اسقاط حق است و با سقوط حق، امان بازگشت آن جز با پیدایش سبب جدید وجود ندارد؛

درست همان گونه که اگر ی از خیارات اسقاط شود اعاده آن ممن نم‏باشد.(۲۵)

شایان ذکر است که فقیهان عامه نیز در مورد عدم جریان خیار شرط در ابراء با مشهور در فقه امامیه هم
عقیده‏اند.(۲۶)

در حقوق ایران، به نظر م‏رسد همان گونه که بعض از استادان(۲۷) نیز تصریح کرده‏اند، به دلیل
ناسازگاری، میان شرط خیار با ماهیت ابراء به عنوان ی عمل حقوق ی جانبه است که م‏توان گفت:
خیار شرط در ابراء، بله در مطلق ایقاعات راه ندارد. مضافا این که از مقررات قانون مدن راجع به
ابراء و سایر ایقاعات و نیز مقررات مربوط به خیارات نیز م‏توان استنباط نمود که خیارات اختصاص

به عقود داشته و در ایقاعات، به پیروی از نظر مشهور فقیهان امامیه،قابل درج نیست.

با توجه به اینه شرط خیار در ابراء به دلایل که گذشت فاقد اعتبار است، این پرسش مطرح م‏شود که
آیا چنین شرط به اعتبار ابراء نیز لطمه م‏زند یا خیر؟در فقه امامیه، توجه فقیهان بیشتر به امان یا عدم
امان شرط خیار در ایقاعات از جمله ابراء معطوف شده است؛ ول، در فقه عامه بر صحت ابراء و

بطلان شرط اتفاق نظر وجود دارد.(۲۸)

در حقوق ایران نیز بنا به عقیده برخ از مؤلفان، هیچ دلیل برای بطلان ابرای که در آن شرط خیار شده
اسـت وجـود نـدارد. بطلان ابـراء متناسـب بـا نظـر فقیهـان اسـت کـه بطلان شـرط را سـبب بطلان عقـد
م‏شمارند؛ در حال که قانون مدن این نظر را نپذیرفته است؛ مر آن که چندان اساس باشد که ارکان

عقد را بهم بزند.(۲۹)

ول، به نظر م‏رسد همان طور که بعض از استادان حقوق مدن(۳۰) نیز بیان کرده‏اند، بطلان شرط در
این مورد به عقد نیز سرایت کرده و آن را ب اعتبار م‏سازد؛ زیرا، با لحاظ چنین شرط، داین در واقع
برائت ذمه مدیون را به صورت مطلق و قطع اراده نرده؛ بله، آزاد شدن ذمه او را مشروط به امان

اشتغال مجدد از طریق فسخ ابراء نموده است که چنین ابرای نم‏تواند قابل تحقق باشد.

به عنوان ی از اقسام ابراء مورد پذیرش  ،(conditional release) لیس، ابراء مشروطدر حقوق ان
(conditionsubsequent) قــرار گرفتــه اســت؛ کــه بــه مــوجب آن انحلال ابــراء، معلــق بــه شــرط فاســخ
م‏شود؛ مانند، این که طلبار به هنام ابراء، شرط م‏کند که اگر در آینده، سازش میان او و بدهار به
عمل نیامد، ابراء به وقوع پیوسته کان لم ین تلق شود.(۳۱) یا موجر ضمن ابراء، شرط کند که اگر

مستأجر اجاره بهای آینده را به موقع نپردازد، ابراء اجاره‏بهای گذشته نیز ب اثر شود.
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۲٫۴٫ ابراء ی عمل حقوق مجان و رایان است

در فقه امامیه بعض از فقیهان، بر بلاعوض بودن ابراء تصریح کرده و معتقدند که صلح حطیطه (صلح
به کمتر از خواسته مورد اعتراف) ابراء نیست؛ بله، عقدی مجان م‏باشد. مطابق با این نظر، چنانچه

در مقابل ابراء، عوض قرار داده شود، ابراء باطل م‏گردد.

‏تواند در مقابل ابراء، مال‏دانند و بر آنند که مدیون م‏ها ابراء معوض را صحیح مدر فقه عامه، شافع
را به داین ببخشد.

فقیهان حنف نیز هر چند ابراء معوض را باطل نم ‏دانند ؛ ول، آن را از صورت ابراء، خارج ساخته و
در قالب عقد صلح که در برابر عوض محقق م‏شود توجیه کرده‏اند.(۳۲)

در حقوق ایران نیز بیشتر صاحب‏نظران معاوضه ابراء دین با مال دیر را باطل م‏دانند؛ ول، با این
حال بنا به عقیده برخ،(۳۳) تعویض بین دو عمل حقوق که ی از آن دو ابراء باشد صحیح است.بر
این اساس، تعویض ابراء با ابراء طرف مقابل، نظیر هبه معوضه، و (ابراء ذمه زوج در مقابل طلاق) امری

امان‏پذیر است.

به نظر م‏رسد‐ همان طور که بعض از مؤلفان(۳۴) نیز بدان تصریح کرده‏اند – هر چند که قرار دادن
عوض در مقابل ابراء، آن را از صورت ابراء خارج م‏سازد؛ ول، م‏توان عمل مزبور را به معن تبدیل

تعهد، به اعتبار تغییر دین، قلمداد نمود.

در حقوق انلیس نیز، ابراء ذمه متقابل (mutual Release)، مورد پذیرش قرار گرفته است. در ابراء
ذمه متقابل، هر ی از طرفین قرارداد اصل، با ابراء ذمه دیری نسبت به تعهدات موضوع توافق، عوض

توافق بر پایان دادن به قرارداد اصل را فراهم م‏ آورد.

این شل از ابراء ذمه، به اسقاط حق (waiver) معروف است که بر اساس آن هر ی از طرفین، حقوق
خود را که از قرارداد اصل ناش شده اسقاط م‏کند و آن در جای امان‏پذیر است که عوض قرارداد

اصل هنوز قابل اجرا باشد.

از طرفین، تعهدات قراردادی خود را به اجرا گذاشته باشد، چنانچه ابراء به موجب ی هرگاه ی ،ول
خواه به صورت کتب یا شفاه، انجام گرفته باشد، توافق  ،(parol  release)  قرارداد غیر رسم
است که مؤثر و نافذ نخواهد بود؛ مر این که، بستانار  (undecontract) مزبور عقدی غیر معوض
عوض با ارزش را در برابر صرف نظر کردن از حق خویش دریافت کرده باشد. شل ابراء ذمه در این
تحصیل ابراء از  ((accord معروف است  (accordandsatisfaction) و ایفای تعهد فرض به تراض
ی تعهد است به وسیله هر عوض با ارزش خواه تعهد موضوع ابراء ناش از قرارداد باشد، یا شبه

جرم.(۳۵)

چنانچه به عنوان مثال، فروشنده‏ای بابت کالاهای که به خریدار تحویل داده است، مبلغ ۵۰ پوند طلبار
شده باشد، تعهد خریدار به پرداخت نقدی ۴۵ پوند در ازای ابراء ذمه او، ی تراض و ایفاء تعهد مطلوب
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و مناسب به حساب نم‏آید؛ زیرا، خریدار نسبت به پرداخت ۵ پوند باق مانده بری‏ء الذمه شده است، در
حال که در مقابل آن نه چیزی داده و نه تعهدی را بر عهده گرفته است.

امروزه، این موضوع به عنوان ی قاعده کل مطرح است که چنانچه طلبار چیزی متفاوت از آنچه را
که استحقاق دریافت آن را داشته است بپذیرد، این امر م‏تواند موجب برائت ذمه بدهار از تعهدش

باشد.

را در ازای ۱۰ پوند بیل بزند و این کار را مطابق با  B ‏کند که باغ آقایموافقت مA برای مثال: آقای
قرارداد انجام م‏دهد؛ (در این زمان) طرفین م‏توانند قرارداد نخست را کنار بذارند و قراردادی دیر
جانشین آن کنند که در آن آقای B موافقت م‏کند در عوض ۱۰ پوند، ی دوچرخه برای آقای A تهیه

کند.

این امر را بپذیرد، آنچه اتفاق افتاده نمونه‏ای از تراض و ایفای تعهد خواهد بود که در آن  A اگر آقای
واژه تراض (accord) بیانر توافق است و واژه ایفای تعهد (satisfaction)، عوض جدید (دوچرخه)

را بیان م‏کند.

هر چند به نظر م‏رسد که (accord and satisfaction) در حقوق ما، نوع تبدیل تعهد به اعتبار تغییر
دین است؛ ول، در حقوق انلیس نباید آن را با (novation) که به معن تبدیل تعهد در حقوق آن کشور

است، اشتباه کرد.

عبارت است از ایجاد قراردادی جدید بین طرفین که به موجب آن (A)یعن شخص که  (Novation)
حقوق را به موجب قراردادی به دست آورده (برای مثال بستانار) بنا به درخواست (B) یعن فردی که
متعهد است (برای مثال بدهار) موافقت م‏کند که (c) مسؤولیت (B) را به عهده گرفته یا تقبل کند.(۳۶)

بنابراین، (Novation) در حقوق انلیس معنای مضیق‏تر از تبدیل تعهد در حقوق ایران پیدا م‏کند.

بعض از مؤلفان(۳۷) برآنند که م‏توان بر مدیون ضمن ابراء، شرط عوض کرد و از این نظر ابراء
احتیـاج بـه قبـول پیـدا م‏نمایـد و ابـراء، حقیقـت حقـوق خـود را از دسـت نم‏دهـد. شـرط عـوض خلاف

مقتضای ابراء نیست؛ زیرا، ابراء اسقاط حق است و با شرط عوض نیز اسقاط حق محقّق م‏شود.

گفته بالا قابل ایراد به نظر م‏رسد زیرا، همان‏طور که در گذشته تحلیل شد، درج هرگونه شرط ضمن
ایقاع (و از جمله شرط عوض) با ماهیت ایقاع که عمل حقوق ی‏طرفه است منافات دارد.

واقعیت این است که در ابراء همراه با شرط عوض، ابراء به طور غیر مشروط تحقق یافته و شرط عوض
با قبول آن عقدی مستقل است که در کنار ابراء قرار م‏گیرد.

۳‐ شرایط ابراء

برای این که ی ابراء به طور صحیح محقق گردد، باید دارای شرایط باشد که این شرایط را در سه
قسمت، شرایط ابراء کننده، شرایط ابراء شونده و شرایط موضوع ابراء مورد بررس قرار م‏دهیم.
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۳٫۱‐ شرایط ابراء کننده

این شرایط عبارت است از اختیار قانون، اهلیت ، قصد و رضا

۳٫۱٫۱‐ اختیار قانون

ابراء م‏بایست به وسیله طلبار یا نماینده و یا مأذون از جانب او محقق شود و ابراء فضول باطل
است؛ مقصود از ابراء فضول این است که شخص که نه داین است و نه نمایندگ یا اذن از طرف او

دارد، ذمه مدیون او را ابراء نماید.

مسأله قابل طرح این است که آیا م‏توان ابراء فضول را مانند عقد فضول غیر نافذ دانست تا با تنفیذ
طلبار، نافذ و مؤثر گردد یا این که ابراء فضول اساساً عمل باطل و فاقد اثر است؟

از فقیهان امامیه، برخ(۳۸) به بطلان آن حم کرده و بر آن ادعای اجماع نموده‏اند. برخ دیر (۳۹)
انعقاد چنین اجماع را در ایقاعات (به استثنای طلاق) انار کرده و برآنند که احام راجع به معاملات
فضول به ایقاعات نیز قابل تسری بوده و ایقاع فضول نیز همانند عقد فضول غیر نافذ بوده و با تنفیذ

بستانار م‏تواند نافذ گردد.

در حقوق مدن ایران، قانونذار درباره اجرای قواعد فضول در ایقاعات حم ندارد؛(۴۰) مؤلفان نیز
در این باره هم عقیده نیستند؛ بعض،(۴۱) احام فضول را ویژه عقود ندانسته و آن را در ایقاعات نیز
قابل اجرا م‏دانند؛ مر آنه، با طبیعت عمل حقوق یا حم ویژه‏ای مخالفت داشته باشد؛ که در این

موارد، ایقاع فضول باطل است.

با توجه به مراتب فوق، بر این باورند که ابراء فضول، باطل و کان لم ین نیست؛ بله، عمل است غیر
نافذ که نفوذ واعتبار آن منوط به رضای طلبار است؛ ول، به نظر م‏رسد همان‏طور که برخ از
استادان حقوق مدن(۴۲) نیز گفته‏اند، به عنوان ی قاعده کل، برای تحقق هر عمل حقوق، رضا به

عنوان ی شرط ضروری م‏باشد.

بدیه است پذیرش این وضعیت، بطلان ایقاع فضول از جمله ابراء فضول و عدم تأثیر رضایت بعدی
است. از طرف دیر حم به عدم نفوذ معاملات فضول، مستند به دلایل است که قابل تسری به

ایقاعات نم‏باشد.

۳٫۱٫۲‐ اهلیت

با توجه به این که در ابراء، بستانار در مال خود به نحو تبرع تصرف م‏نماید، ابراء کننده باید به سن
رشد رسیده و محجور نباشد. بر این اساس، ابراء مجنون و صغیر غیر ممیز به دلیل فقدان قصد و ابراء
سفیه و صغیر ممیز به جهت ممنوعیت که آنها از دخالت در اموال و حقوق مال خود دارند، باطل و

کان لم ین است.

قانون مدن در ماده ۲۹۰ به این مطلب اشاره داشته چنین مقرر م‏دارد:«ابراء وقت موجب سقوط قصد
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م‏شود که متعهد له برای ابراء اهلیت داشته باشد».

نمایندگان قانون محجور (ول قهری وص و قیم) نیز نم‏توانند دین شخص را که به محجور مدیون
است ابراء نمایند؛ زیرا، آنها نسبت به مال محجور ولایت تبرع ندارند. ابراء، اسقاط مجان دین به زیان
طلبار است که نم‏توان آن را لازمه اداره دارای محجور دانست؛ بله، مدع العموم یا دادگاه نیز

نم‏تواند چنین اذن را به آنها بدهد.

۳٫۱٫۳‐ قصد و رضا

برای تحقق هر عمل حقوق خواه عقد باشد یا ایقاع، وجود قصد انشاء ضروری م‏باشد. ابراء نیز از این
قاعده مستثن نیست. بنابر این چنانچه ابراء کننده در حال مست، شوخ، بیهوش یا خواب، ذمه مدیون
خود را ابراء کند، ابراء اعتباری نخواهد داشت.علاوه بر قصد، رضای ابراء کننده نیز برای تحقق ابراء

لازم است.

درباره بطلان ابرائ که از روی اکراه واقع م‏شود، فقیهان امامیه اتفاق نظر ندارند؛ در حال که، مشهور
بر بطلان آن حم کرده‏اند. بعض(۴۳) معتقدند که ابراء اکراه همانند عقد اکراه، غیر نافذ بوده و با
تنفیذ ابراء کننده بعد از زوال اکراه نافذ م‏گردد. در حقوق ایران به نظر م‏رسد که در حم ابراء مره

باید به مشهور پیوست و آن را باطل دانست.

حم عدم نفوذ به علت فقدان رضا حم استثنای است که صرفاً برای عقود مقرر شده است و
نم‏توان آن را به ایقاعات، از جمله ابراء تسری داد.از طرف دیر، لحن ماده ۲۸۹ ق. م نیز به گونه‏ای
است که احتمال بطلان ابراء مره را تقویت م‏نماید؛ زیرا، همان طور که پیش از این گذشت، قانونذار

با آوردن شرط «اختیار» در تعریف اکراه، نشان داده است که ابراء اکراه اثری ندارد.(۴۴)

۳٫۲‐ شرایط ابراء شونده (مدیون)

بعض از فقیهان اسلام عقیده دارند که در ابراء، مدیون باید معلوم و معین باشد. بنابر این چنانچه
بستانار بوید: هر کس به من دین دارد او را ابراء کردم؛ یا این که، کس ذمه ی از دو بدهار خود را
ابراء کند؛ ابراء در هر دو فرض باطل است. مطابق با نظر فوق، در موردی که مدیون‏ها محصور و معلوم
باشند، مثل اینه داین بوید: من بدهاران خود را که در این مجلس حضور دارند، ابراء کردم؛ چنین

ابرای صحیح است.

در مورد ابراء ذمه ی از دو مدیون نیز بعض از فقیهان حنبل (۴۵) معتقدند، چنین ابرای صحیح بوده
و ابراء کننده باید ی از آن دو را تعیین کند. به نظر م‏رسد که بطلان ابراء مدیون مجهول بنابر نظریه‏ای
قابل قبول است که ابراء را تملی م‏شمارد و حم به بطلان ابراء، طبق نظری که آن را اسقاط م‏داند

وجه ندارد؛ بنابر این، طلبار م‏تواند بدون آنه بدهاران خود را بشناسد ذمه همه آنها را ابراء نماید.
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۳٫۳‐ شرایط موضوع ابراء

همان طور که پیش از این گفته شد ابراء، اسقاط است و آنچه قابل اسقاط است، دین است که در ذمه
مدیون قرار م‏گیرد. از آنجا که اعیان معین، به اقتضای طبیعت که دارند نم‏توانند در ذمه ثابت شوند؛

بنابر این، اسقاط آنها امان پذیر نیست.

درست به همین دلیل است که در همه مذاهب اسلام، ابراء از عین معین باطل است. بر این اساس
است که به فرض اگر شخص، کتاب را غصب کند، ابراء از آن صحیح نیست.(۴۶)

دین که موضوع ابراء واقع م‏شود باید دارای دو شرط باشد: نخست این که موجود باشد و دوم آنه
آزاد باشد.

۳٫۳٫۱‐ موجود باشد

فقیهان اسلام در مورد نادرست ابراء دین که هنوز به وجود نیامده است اتفاق نظر دارند و ابراء ما لم
یجب را باطل م‏دانند. دلیل بطلان این است که اگر ابراء به مفهوم اسقاط باشد، اسقاط فرع بر وجود

حق است و حق که هنوز به وجود نیامده است قابل اسقاط نیست.

در مورد ابرای که فقط سبب آن موجود شده؛ ول، خود دین هنوز ثابت نشده است اختلاف عقیده است.
در فقه امامیه معدودی از فقیهان(۴۷) صرف وجود سبب دین را برای ابراء، کاف دانسته ‏اند؛ ول، در
حقوق عامه، به استثنای مال‏ها که در حم مسأله اختلاف نظر دارند، سایر فقیهان،معتقدند که وجود

سبب دین به تنهای برای ابراء کاف نیست.(۴۸)

مطابق با نظریه اخیر زوجه نم‏تواند ذمه زوج را نسبت به نفقه ایام آینده ابراء کند.استدلال که در
این‏باره شده است این است که ابراء، اسقاط است و دین که در آینده به وجود م‏آید، در حال حاضر

بالطبع ساقط است؛ بنابر این، قابل اسقاط نیست.

در فقه اسلام به جز فقیهان شافع و ناصر از فقیهان زیدی، علم داین را به مقدار دین از شرایط صحت
ابراء ندانسته‏اند.(۴۹) شایان ذکر است که فقیهان شافع و معدودی از زیدی‏ها جهل به مقدار دین را فقط
در صورت موجب بطلان ابراء نم‏دانند که طلبار به هنام ابراء، حداکثر دین مشمول ابراء را تعیین
کند؛ مثلا،ً بوید تا ی صد هزار تومان دین مدیون را ابراء کردم. در این فرض، چنانچه مقدار دین
بیشتر از مبلغ تعیین شده در زمان ابراء باشد، ذمه مدیون، به نسبت مازاد، همچنان مشغول باق خواهد

ماند.(۵۰)

۳٫۳٫۲‐ آزاد باشد

دین موضوع ابراء باید آزاد باشد؛ یعن، حق ثالث به آن تعلق نرفته باشد. دلیل این امر آن است که
ابراء، تصرف بلاعوض و تبرع در اموال است و چون طلب موضوع ابراء متعلق حق بستاناران قرار

گرفته است؛ بنابر این، ابراء، بدون رضایت اشخاص مزبور نافذ نخواهد بود.
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۴- وسایل اثبات ابراء

هر ایقاع زاییده اراده واحد است و اراده دیری در آن تأثیری ندارد؛ بدین جهت، کاشف خارج در
تحقق آن تأثیری ندارد. کاشف در ایقاعات جنبه اثبات دارد و اراده موقع برای ایجاد آن کاف است. با
توجه به مراتب فوق، هر چند ابراء در مقام ثبوت و تحقق نیازمند کاشف نیست؛ ول، در مقام اثبات،

نیازمند دلیل است.(۵۱)

ابــراء بــه هــر لفــظ یــا عملــ کــه عرفــاً بــر صــرف نظــر نمــودن طلبــار از دیــن خــود داشتــه باشــد اثبــات
م‏گردد.(۵۲)

بنا به نظر بعض از استادان حقوق مدن،(۵۳) تصرف سند طلب به وسیله مدیون، اماره‏ای قضای است
که م‏تواند حاک از ابراء دین باشد؛ زیرا، سندی که م‏تواند دلیل اثبات دعوی در دادگاه قرار گیرد، از

طرف داین به مدیون رد نم‏شود؛ مر آن که، دین مذکور در آن ساقط شده باشد.

به صرف احتمال این که ممن است داین به اعتماد مدیون، سند را به او رد نموده باشد، از اماره مزبور
نم‏توان صرف نظر کرد؛ مر در صورت که، داین ثابت کند که سند را از او به سرقت برده‏اند و یا به

اعمال زور اخذ شده و یا در دادن سند به مدیون منظور خاص بوده و قصد ابراء نداشته است.

از مطلب بالا باید این نتیجه گرفته شود که تسلیم اختیاری سند طلب به بدهار، نشانه سقوط دین و
برائت بدهار و ب اعتباری سند است؛ ول، از آنجا که سقوط طلب ممن است در نتیجه وفای به عهد
یا ابراء باشد و همین امر ممن است موجب اختلاف بین طرفین شود؛ لذا، در این فرض، دادگاه
م‏تواند با توجه به ارضاع و احوال و قراین تصمیم بیرد که آنچه رخ داده است ابراء است یا وفای به

عهد.(۵۴)

در حقوق انلیس، برای تحقق ابراء و صرف نظر نمودن از ی تعهد، الفاظ مخصوص ضرورت ندارد؛
بنابر این، هر لفظ که به وضوح بر اراده طلبار نسبت به انصراف از دین و قبول آن از جانب بدهار

دلالت نماید کاف خواهد بود.(۵۵)

۵- آثار ابراء

همین که ابراء به طور معتبر تحقق یافت، آثار و نتایج بر آن بار م‏شود که م‏توان آن را در سه مورد
زیر مورد مطالعه قرار داد. سقوط دین، زوال تضمینات سابق و برگشت ناپذیری.

۵٫۱‐ سقوط دین

ابراء، ی از اسباب سقوط تعهد است؛ پس، هرگاه داین، مدیون را از دین که به ذمه دارد بری‏ء کند،
این دین به سبب ابراء ساقط و مدیون بری‏ء الذمه م‏شود.
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۵٫۲‐ زوال تضمینات سابق

با سقوط دین، تضمینات آن نیز به صورت قهری و بدون آن که به هنام ابراء، موضوع انشاء طلبار
قرار گرفته باشد از بین م‏رود.بر این اساس، هرگاه طلبار ذمه مدیون را ابراء کند، وثیقه طلب نیز از
بیـن مـ‏رود؛ خـواه وثیقـه ملـ مـدیون باشـد یـا دیـری و خـواه سـبب وثیقـه عقـد رهـن باشـد یـا قـرار

دادگاه.(۵۶)

مسـتفاد از مـاده ۳۲۱ ق. م ایـن اسـت کـه اگـر طلبـار یـ از کسـان را کـه در مـورد پرداخـت طلـب،
مسؤولیت تضامن دارند، ابراء کند، دیران نیز خود به خود بری‏ء م‏شوند؛ زیرا، فرض این است که هر
ی از مسؤولان در عین حال که خود، مدیون یا مسؤول است ضامن دیر مسؤولان نیز م‏باشد و

برائت مدیون باعث سقوط ذمه ضامنان او م‏گردد.

از طرف دیر، در تضامن فرض این است که ی تعهد بر ذمه چند تن قرار م‏گیرد؛ پس، اگر آن تعهد
مشترک ساقط شود، دین از دوش همه برداشته م‏شود. شایان ذکر است که سقوط دین ضامنان در
صورت است که مقصود طلبار ابراء ی از آنان از اصل دین باشد؛ بنابر این، اگر طلبار تنها حق
رجوع (اقامه دعوی) خود را نسبت به ی از آنان ساقط کند، این اقدام موجب برائت ذمه دیران

نم‏شود.(۵۷)

هم چنین طلبار م‏تواند ابراء را مقید به سهم ی از مسؤولان کند و حق خود را نسبت به دیران،
محفوظ دارد. برابر ماده۳۲۲ ق. م: «ابراء ذمه ی از غاصبین نسبت به منافع زمان تصرف او، موجب

ابراء ذمه دیران از حصه آنها نخواهد بود….»

۵٫۳‐ برگشت ناپذیری ابراء

بر خلاف هبه که در آن برای واهب به جز در موارد خاص امان رجوع وجود دارد، در ابراء، طلبار
نم‏ تواند دین را که در نتیجه ابراء از بین رفته است، بار دیر به ذمه مدیون بازگرداند.

م فوق در فقه اسلام‏ماند که قابل اعاده نیست. ح م ر، دین ساقط شده به امر معدومبه بیان دی
مورد اتفاق است و در این مورد مخالف دیده نشده است.(۵۸) مدیون نیز نم‏ تواند بعد از برائت ذمه

خود، ابراء را رد کند. در این حم تفاوت بین این که ابراء ایقاع باشد یا عقد نیست.(۵۹)
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